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  چكيده

، از شـعراي معـروف ايـران در سـدة هفـتم      )ق. هـ ـ 686 – 607(مجدالدين همگر شيرازي 
او شاعري را در دربار اتابكان فـارس آغـاز كـرد و پـس از برافتـادن سـلغريان،       . هجري است

دان جويني در چندي را در خدمت قراختاييان كرمان به مداحي سپري كرد و در آخر به خان
بيت و  6201ديوان چاپي او حاوي . اصفهان پيوست و پس از زوال آنان در تنهايي درگذشت

  . بندها، قطعات و رباعيات است شامل قصايد، غزليات، تركيب
سؤال اصلي اين پژوهش آن است كه جايگاه و نقـش مجـد همگـر در تغييـر و تحـولات      

بنديهاي متداول سبك شعر فارسي  ز تقسيمسبكي قرن هفتم چيست و شعر او در كداميك ا
براي پاسخ به اين سؤال، ويژگيهاي شاخص ادبي شعر مجد همگر كه به نوعي . جاي ميگيرد

كنندة سبك شخصي اوست، براي بررسي انتخاب شده و مباحثي ماننـد صـور خيـال،     تعيين
زيه و تحليـل  صنايع بديع معنوي، تصويرسازيها و قالبهاي شعري ديوان مجد همگر مورد تج

به طور كلي در پاسخ به سؤال پژوهش، ميتوان شعر مجد همگـر را  . سبكي قرار گرفته است
ادامة سبك دورة سـلجوقي دانسـت كـه در قـرن هفـتم نيـز بـه حيـات خـود ادامـه داده و           

سـبك  . هايي از شعر او مثل غزل و رباعياتش در تكوين شعر فارسي مـؤثر بـوده اسـت    جنبه
ين خراسـاني و عراقـي اسـت كـه هـم در دورة سـلجوقيان و هـم در        سلجوقي، سبك بينـاب 

ــوك ــورد توجــه و اهتمــام شــعراي    دربارهــاي مل الطــوايفي پــس از فروپاشــي ســلاجقه، م
  .سراست مديحه
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  مقدمه
 – 607(شيرازي  همگر معروف به مجد همگر) يا محمد(االله بن احمد  خواجه مجدالدين هبه

از شاعران پرآوازة قرن هفتم اسـت كـه سـالهاي متمـادي از عمـر خـود را در       .) ق. هـ 686
الشـعرائي داشـته    خدمت پادشاهان سلغُري فارس گذرانده و آنان را مدح گفته و سمت ملك

او پس از فروپاشي حكومت اتابكان فارس، به قراختائيان كرمان و پس از آن به خاندان . است
كسـي در   انگيز جوينيان، در تنهايي و بـي  يني در اصفهان پيوسته است و پس از زوال غمجو

ديوان وي چاپ شده و حاوي مطالـب ارزشـمندي در بـاب مسـائل     . اصفهان درگذشته است
  .ادبي و اجتماعي قرن هفتم هجري است

ن الشعرائي او مؤيد آ نقش و حرمت ويژة مجد همگر در جامعة شعري عصر خود كه ملك
سـؤال و  . است، محقّق را برآن ميدارد تا با مطالعة ديوان او، به چرايي اين جايگاه پـي ببـرد  

اي  شيوة پژوهش، كتابخانه. شناسانة پيشِ رو نيز همين بوده است انگيزة اصلي پژوهش سبك
اي پيرامـون   تـاكنون مقالـه  . و منبع اصلي تحقيق، ديوان مجد همگر طبع احمد كرمي است

ام تـاكنون    شناسانة محققّان از قديم همگر ثبت نشده و ملاحظات سبك سبك شعر مجد الايـ
  . در جوف تحقيقات آنان پراكنده است

  
  پيشينة تحقيق

: وفـات (سيد ذوالفقار شـرواني  . بحث در سبك شعر مجد همگر از روزگار خود او مرسوم بود
 :قرار داده است ، از جملة ادبايي است كه شعر مجد را مورد تحليل سبكي.)ق. ه 679

اي مـن اسـت ــد    مجد معشوق كه فرزنـد و مربـ ــران باش ــدة اق ــر و زب ــم هن ــور چش  ن
 در سـخن خجلــت ابنـاي خراســان باشــد   عراق است ضـميرش مشـعوف طرزگرچه بر 

 كو وحيد است و به از بنده فـراوان باشـد   زين سخنها غـرض بنـده شكسـت او نيسـت
ــد    كه وراستيطرزورنه اين نظم كه او دارد و ــوان باش ــة دي ــه پيراي ــاعران را هم  ش

ــد    اشلفــــظ آراســــته و معنــــي پيراســــته ــان باش ــت حس ــه و خجل ــرت نابغ  غي
  )165و  164: ديوان ذوالفقار(  

، تعبيري است كه ذوالفقار دربارة مجد همگر بـه كـار بـرده و ظـاهراً بـه      »مجد معشوق«
ياد ميكند و او را در شعر عراقـي قـويتر از شـعر    اي كه به او داشته، چنين از وي  دليل علاقه

بر اين اساس، ذوالفقار شرواني، معاصر مجد همگر، اولين كسـي اسـت كـه    . خراساني ميداند
نخسـت  : سخن ذوالفقار چند نكته را گوشزد ميكند. زده است اوشناسانة  دست به نقد سبك

غزل، تركيب بند و (ة عراقي و هم در شيو) قصيده و قطعه(اينكه مجد هم در شيوة خراساني 
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شعر سروده و به تجميع اين دو سبك در ديوانش مشهور بوده، دوديگر اينكه در قرن ) رباعي
شـده اسـت،    هفتم سبك عراقي كاملاً شناخته شده و جدا از سبك خراسـاني محسـوب مـي   

د داشـته باشـد، ميتوانـد وحي ـ   » معني پيراسته«و » لفظ آراسته«ديگر اينكه اگر شاعري  سه
  . عصر باشد و مهم نيست كه در كدام سبك شعري ميگنجد

ابـن فـوطي او را   . انـد  نويسان دربارة شعر او اظهارنظرهايي كرده در طول تاريخ نيز تذكره
ابـن   فـي معجـم الالقـاب،    دابالآ  مجمـع   تلخيص(» .الفنون و له ديوان حسن في جميع«: جامع فنون دانسته

مشـهور   اتي ـغزل و  ديمجد از قصـا  وانيد«: ي ميگويدبافق يتوفمس  ديمف دمحم )547: 4فوطي، ج 
الـدين   تقـي . )422 :يبـافق  يمسـتوف ، يديجامع مف( » .مذكور در السنه و افواه  اتشيبلاغت آ اتياست و اب

نظمش از گهر لعل بتان پـرآب و تـابتر و خطـش از سلسـلة مشـك خطـا       «: اوحدي ميگويد
نساج «او، مجد همگر را  )3285: 5اوحدي بلياني، ج  العارفين، العاشقين و عرصات تذكرة عرفات(» .و تابتر است پرپيچ 

بـه  «: آذر بيگـدلي ميگويـد   )4120: 6همان، ج (. لقب داده است» قماش بيان و رفيع كارگاه معاني
شاعري «مؤلف خزانة عامره او را   )216   :آذر بيگدلي آتشكده آذر، (   ».ندارد مانع  شانيا يشاعر ريزعم فق

رفـوگر  «ميرحسـين دوسـت سـنبهلي او را     )401: آزاد بلگرامـي ،  ره ام ع ة زان خ(. دانسته است» زبردست
صاحب تذكره روز  )310: دوست سنبهلي تذكرة حسيني،(. لقب داده» سازي پشمينه بذله سنجي و سخن

روزگـار  از مسـتعدان   وصـاً علم ادب و شـعر خص  در اكثر علوم عموماً و در «: روشن مينويسد
دسـت بـود و شـعرش بـه      رهي ـچ يشاعر يو«: يان ريپكا ميگويد  )714 :صبا تذكره روز روشن،(   ».بود

 اني ـب و  نيمضـام  ياو كـه دارا  اتي ـو حساس ممتاز اسـت، و رباع  قيدق  يها شهيداشتن اند
يخاص ـ ييبـا ياز ز ،ياجتمـاع  و  يعاشقانه دارنـد تـا حكم ـ   نيمضام شتريو ب باشديع ممتنو 

مجـد  «: سـعيد نفيسـي گويـد     )567 :تاريخ ايران، از آمدن سلجوقيان تا فروپاشي دولت ايلخانان، بويل(   ».ارندبرخورد
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تا پايـان قـرن دهـم هجـري،     (» .همگر در غزل و قصيده مهارت تام داشته

 لباًخود غا يهايو خواه در غزلها و رباع ديقصا خواه در  يو«: االله صفا مينويسد ذبيح )162: نفيسي
قابـل   قشيدق يمضمونها و  كيبار يها شهياند. و منتخب دارد دهيروان و برگز سخن سهل و 

و  يحكم ـ نياش گاه به مضام د عاشقانهمتعد فيلط يها ترانه  انياست و در م تيتوجه و عنا
: ناتل خانلري هم معتقـد اسـت    )535 :1/3ج  ا،صف، تاريخ ادبيات در ايران (   ».بازخورد توانيم زين ياجتماع 

  )180: هفتاد سخن، خانلري(» .شاعري پرمايه و لطيف طبع بوده است«

ظهير » طرز«شناسي داشته و مثلاً در مقام مقايسه  مجد همگر خود نيز ملاحظات سبك
  :شناسانه كرده است و انوري استدلالي سبك

 انـــوري نزنـــد لاف همســـري طـــرزبـــا شــعر ظهيــر اگرچــه ســرآمد ز جــنس نظــم
  )652:ديوان(  
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  :در جاي ديگر هم به كار برده است» سبك«را در معني » طرز«او اصطلاح 
 كه نفس ناطقه بر نطق من شـود مفتـون   مــــدحتت آنــــمطــــرزخــــدايگانا در

  )312:ديوان(  

  :و
 فـن درنـد ك  به دست واقعه بـر خـود همـي    من در خـاكطرزشهان سلغري از عشق

  )331:ديوان(  

تعبير ميكند، تعبيري كه به نگاه شكلوفسكي از شعر » برانگيختن معاني«مجد از شعر به 
  : بسيار نزديك است» رستاخيز كلمات«يعني 

 من بپردازم سخن هان تا كـه دانـد سـرّ آن    من برانگيزم معاني هـين كـه يابـد رمـز ايـن
  )347:ديوان(  

  بحث 
از آنجا كه مجد همگـر از  . ايم يهاي ادبي شعر مجد همگر را بررسي كردهدر اين جستار ويژگ

بزرگترين شعراي عصر خويش بوده و خود معياري براي سـنجش اشـعار ديگـران بـه شـمار      
ميرفته، نيكوست سبك شعر او كه سـبك ممتـاز عصـر و جامعـة او نيـز محسـوب ميشـده،        

  .بازشناسي و معرفي گردد
 

  زيباييهاي بياني
شميسـا  . اند گيري سبك شعر بسيار مهم تلقيّ كرده ، نقش تشبيه و استعاره را شكلمحققّان
مطالعـة تحـول و تكامـل تشـبيه و اسـتعاره، يكـي از مباحـث مهـم و راهگشـاي          «: ميگويد
از شاعران معروفي كـه  . شناسي صور خيال گفت توان به آن سبك شناسي است كه مي سبك

. اند يكي ازرقي و ديگري ابوالفرج روني است داشتهدر تبديل سبك خراساني به عراقي نقش 
و در اشعار ابـوالفرج رونـي بوفـور بـه اسـتعارة مكنيـة       ... ازرقي به تشبيهات خيالي پرداخته 

همين طور تازگي سخن عمعق و انوري و مسعود و ديگر اساتيد قـرن  ... تخييليه برميخوريم 
ند در تشبيهات و استعارات آنـان  ششم كه سبك خراساني را به طرف سبك عراقي سوق داد

ازين رو، بررسي وضعيت تشبيه و استعاره در ديـوان مجـد همگـر    . )30و  29: بيان، شميسـا (» .است
  .بايسته است

بالاترين بسـامد   .در ديوان مجد همگر تشبيهات هستند بيانيهاي  بيشترين آرايه: هيتشب
  : و لعل لب در بيت زيرتشبيه نيز مربوط به تشبيه بليغ است؛ مانند جام لبان 
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 تــا لعــل لبــت تلخــي گفتــار نگيــرد      در جــام لبــان چاشــني از قنــد فكنــدي
  )218:ديوان(  

مجـد  . اند  موارد ديگر، تشبيه تفضيل و مضمر است كه اين دو در بيشتر موارد با هم آمده
  : به اين نوع از تشبيهاتي كه خود ساخته، اشاره كرده است

 نه سمن خوانم بـرشنه شكر گويم لبش را
  

 تشبيهي تمام لب و بر نيست  دو را با آن كاين
  )451: ديوان(

  :و
ــردم ــور كــ ــا حــ ــت بــ ــبيه رويــ ــدامي   تشــ ــود ك ــو خ ــدام اســت ت ــود ك  او خ

  )461:ديوان(  

نقـاب  : انواع ديگر تشبيه، تشبيه مرسـل اسـت كـه تقريبـاً در شـعر مجـد فـراوان اسـت        
، رخ دينارگون )436/  12(، چشم آهووش )173/  5( قيقلب چو ع، )173/  3(گون  خضاب

  )418/  9(، عارض مهوش )447/  8(
اسـتعارات  . مصـرّحه گـرايش دارد    از بين انواع استعاره، مجد بيشتر به اسـتعاره : هاستعار

مكنيه نيز در شعر او فراوان است كـه بـه صـورت اضـافه اسـتعاري و تشـخيص نشـان داده        
  :و رخ خرد در بيت زيرميشوند؛ مانند لب هنر 

ــم  لــب هنــر ز قبولــت شــود چــو گــل ز نســيم ــوان از ن ــديحت چــو ارغ  رخ خــرد ز م
  )298:ديوان(  

  صنايع بديع لفظي
ها و زيباييهاي لفظي و معنوي بيشترين توجـه را   پرداز است و و به آرايه مجد شاعري صنعت

اما اين توجـه،  . ها خالي باشد آرايهنشان داده و كمتر بيتي را در ديوان او مي بينيم كه ازين 
اي  ها در روابط زنجيره ههرگز به افراط كشيده نشده و جز در برخي موارد استثنايي، اين آراي

  .مشاهده نميشود هاخوبي نشسته و تكلفّي در آنكلام ب
هاي لفظي مربوط به موازنه است كـه گـاهي ايـن     بيشترين بسامد آرايه: موازنه و ترصيع

  . به ترصيع نيز نزديك ميشوندها  موازنه
 رونق ببين كه عرصة ملـك عجـم گرفـت    رفعــت نگــر كــه پايــة ديــن عــرب بيافــت

  )194:ديوان(  

ــاقلان غافـــــــل ــذر اي عـــــ ــار   وار حـــــ ــت كــ ــاهلان غفلــ ــذر اي جــ  حــ
  )254:ديوان(  
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جناس نيز در ديوان مجد بسامد بالايي دارد و انواع جنـاس اعـم از جنـاس    : انواع جناس
  : در ديوان او به چشم ميخورد …ب، تام؛ ناقص، قلب، اشتقاق ومرك
  :جناس تام 

 نگـردد كـم   بساتين كـه مـي   خلافبجز عهــد نمانــده اســت هــيچ در عهــدش خــلاف
  )297:ديوان(  

  ):اقتضاب(جناس اشتقاق  
 مثـال  كمـان گشـاد سـپهر    كمينبر من كلكــم ز دســت بســتد تيــر حســود طبــع

  )285:ديوان(  

  :جناس قلب كل
 لقــــايي حــــوروش  روحتــــو آينــــة  بر آينـه از صـورت جـان نقـش نباشـد

  )377:ديوان(  

  :هاي زير است بحث تكرار شامل آرايه: تكرار 
اين آرايه كه به دو گونه همصدايي و همحروفـي تقسـيم ميشـود نيـز بـر      : آرايي واج. الف

باعث همصدايي زيبايي شـده  » ا«مت در بيت زير تكرار صا. موسيقي كلام مجد افزوده است
  :است

ــاز ــة زارم بس ــا نال ــوا ب ــركش ن ــرا ب  چنگ در بر گير و آهنگي كه من دارم بسـاز  دلب
 )442:ديوان(  

مخصوصاً در مصراع دوم بر زيبايي بيت افزوده است » ر«و » د«در بيت زير تكرار صامت 
  .كه ازين آرايه تحت عنوان همحروفي نام برده ميشود

ــ ــتبي ــت مملك ــر تخ ــه ب ــاش ك ــت  دادگر مب ــته اس ــان نشس  داراي دور و داور كيه
  )203:ديوان(  

صـفحه   هـاي شاعر در غزل. ترين نمود آن، اعنات يا التزام است تكرار واژه كه مشخص. ب
اين اعنات باعث شده كـه غزلهـا بـه تكلـف     . را التزام كرده است» چشم«كلمة  438و  420

اين دو غزل تنها به سـبب وجـود صـنعت    . سازي شود ا فداي صنعتگراييده و در نتيجه معن
  .التزام قابل توجهند و از نظر معنايي ضعيف هستند
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  يمعنوبديع  هاي آرايه
هم مدح ممدوح كـه در قصـيده   . كه ميدانيم اغراق، مبالغه و غلو لازمه مدح است چنان: غلوّ

د، بر اساس غلو شكل ميگيرند تـا  يابد و هم مدح معشوق كه در غزل متجلي ميشو تجليّ مي
 :تأثيري افزونتر بر مخاطب بگذارند

 بي ـبـه جنـب قـدر نج    يوهم ـ ةسپهر نقط ـ دميــچــرخ برافــراختم ســر و د بيــج بــه
 )182:ديوان(  

  .شاعر در بيت بالا آسمان را مانند نقطة موهومي در قياس با بزرگي ممدوح دانسته است
علاقة مجد است، به عنوان نمونه تناسبي كه بين عناصر  مراعات نظير نيز از صنايع مورد

، زيـور  )477/  1، 175/  4(، عشّاق معـروف  )171/  2(، اصطلاحات جنگي )176/  9(اربعه 
 . برقرار كرده است) 368/  7(آلات 

د    يكي از بدايع رباعيات مجد همگر، رباعيي است كه در واقعة قتـل شـمس   الـدين محمـ
 اريشـهرت بس ـ ن، آراية مراعات نظير را به كمال رسانده و بواسـطة آن  جويني سروده و در آ

  : ه استافتي
ــاتم ــون بچك   در م ــفق خ ــمس از ش ــش ــببر ســويو زهــره گ چهــره بكنــدمــه دي  دي

ــر مـاتم و صـبحازيـنكـرداهيجامـه س ـ  شب ــرد و گرب ـــس س ــزد نف ــبدر ـباني  دي
  )735:ديوان(  

را  يربـاع  ني ـحمـه، چـون ا  الرّ هي ـعل يوار سـعد بزرگ ـ خيش« يبه گفته دولتشاه سمرقند
 »نمـود  نيگفـت و خواجـه مجـد را تحس ـ    ري ـخ يشد و بر روح خواجـه دعـا   انيبشنود، گر

شـعراي  «: گويـد  فخرالدين علـي صـفي مـي    ).106تذكرة الشعراء، ص  ي،دولتشاه سمرقند(
مثل اين رباعي  متأخّرين اتفاق دارند كه هيچ شاعري از متقدمين و متأخّرين در مرثية اكابر

 يرياز عناصـر تصـو   يربـاع  ني ـا درمجد همگـر  ) 260: الطوّائف، صفي لطايف(» .نگفته است
شـفق و مـاه و زهـره و     مثل ،ي تلميح داردنيجوالدين  شمسبه لقب كه » شمس«مرتبط با 

در زيـر بعضـي    .است زيبايي استفاده كردهبه و اصطلاحات مربوط به عزاداري، شب و صبح، 
  .نايع معنوي مورد علاقة مجد به اختصار ذكر ميگرددديگر از ص

  
  المثل ارسال

 وبـال عقـاب آمـده اسـت پـر عقـاب      يبل مــنيهنــر كــه زاد ز مــن شــد وبــال هســت
  )179:ديوان(  
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  تضاد
ــبكزان دل ركـابگرانتعنان شد و هجر سبكعمرم  ــف   سـ ــت ز زلـ ــده اسـ شـ

  )191:ديوان(  

  پارادوكس
ــوانگيزعقــــل عشق تو خانـه برانـداخت صـبر در هوس  راه بيابــــان گرفــــت ديــ

)405:ديوان(

  ايهام
ــواي ــي نـ ــاوكگهـ  گهــي ز پــردة نــوروز صــوت كــردي ســار زدي هـــزار آوازچكـ

  )248:ديوان(  

  ايهام تناسب
ـــدم چــــون ذره پنهــــان در هوايــــت  ام مشــــهور آفــــاق گشــــته مهــــرتز بـ

  )276:ديوان(  
  رسازيهاي خاصتصوي

هايي بـه خـرج داده و تصـاوير بـديعي      گاه مجد همگر در ابداع صور خيالي، ابتكارات و تفننّ
اين ابتكارات بيشـتر در  . دهندة نبوغ او هستند پرداخته كه اگرچه خاص او نيستند، اما نشان

ده استفاده از لوازم تصويرسازي مثل شكل حروف الفبا، اعداد و اصطلاحات شعري بـروز كـر  
  .است

  و حروف الفبا كلماتتصويرسازي با 
اي كه در مدح شاهزاده سعد ابن ابوبكر زنگـي سـروده    از مصاديق اين شگرد، قصيدة مدحيه

، تصويرسازي، معماسـازي و بازيهـاي لغـوي    »سعد«شده است، شاعر در اين قصيده با كلمة 
  : به عنوان مثال. انجام ميدهد

 چون حرف سين سيفش در حـرب بدسـگال   حرف نخست اوست كه دارد نشـان فـتح
 )293:ديوان(  

حروفـي نيـز ايجـاد     كشيده تشبيه و همزمان آراية هـم » سين«تيغه شمشير را به حرف 
  .كرده است

 نه بر رخش ز منتّ نقطه است هيچ خـال  نه در تنش ز زحمت كسره است هيچ رنـج
  )293:ديوان(  
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وجـود  ) ِ–(كه در كلمه سعد، كسـره   ت نيست همچناناي از شكس نشانه) سعد(در تن او 
  .صورت او بدون خال و كلمه سعد نيز بدون نقطه است. ندارد

 دارد در اين جهان ز بهشـت بـرين مثـال    تصــحيف نــام اوســت كــه در مــاوراي نهــر
  )293:ديوان(  

قـاط و  تصحيف يعني خطا كردن در كتابت و قرائت و به اصطلاح معما تغيير كـردن در ن 
لغـت نامـه   (ثبات يا به محو كردن؛ چنانكه بوسه را به تغيير نقاط توشـه گرداننـد   حروف به ا

غد (جواب معماي اين بيت كلمة ). دهخدا نـام شـهرى اسـت از مـاوراءالنهر     «اسـت كـه   ) سـ
گويند آب و هواى آن در نهايت لطافت باشد و آن به سغد سمرقند شـهرت  . نزديك سمرقند

  ) برهان قاطع(» ندآن را بهشت دنيا هم ميگوي. دارد
ــال     مقلوب اين سه حرف به هنگام ضـرب و طعـن ــدخواه در قت ــينة ب ــيب س ــد نص  باش

  )293:ديوان(  

الموارد  دعس در اقرب. مقلوب كلمه سعد، دعس است كه به صورت دعص هم آمده است
  .معنا شده است» به قتل رسانيدن«و » به نيزه زدن كسي را«

 ها چو صورت محبـوب در خيـال  در ديده و زلـف دالدندان سين و ديدة عين اسـت
  )293:ديوان(  

اي انسـاني   اي نوشتاري است بـه چهـره   را كه پديده» كلمه«در بيت ذكر شدة بالا، شاعر 
تشبيه كرده و هركدام از اجزاي كلمه را نيز در حكم جزيي از چهـرة انسـان تخييـل نمـوده     

معهود در آن اسـت كـه در اينجـا كلمـه      1ات حروفيتفاوت اين تصويرسازي با تشبيه. است
است و مشبه به ساختگي و هنـري اسـت؛ امـا در جاهـاي ديگـر، كلمـه و حـروف        » مشبه«
»دو . ها در شكل حـروف و كلمـات اسـت    هستند و اوج هنر شاعر در تشبيه پديده» به مشبه

 :به مجد داده است اي است كه يكي از بزرگان هاي سفينه بيت زير در وصف خطوط و نوشته

ــم دســت ــر ه ــتاده ب ــوت س ــراي فت ــف ب  چو مرد مجرم تائـب بمانـده در تشـوير    ال
 چو در هياكل رهبان چو در صوامع پيـر  حــروف منحنيــه جملــه در ركــوع و ســجود

  )579:ديوان(  

تصويرسـازيهاي زيبـا و مـوجزي كـرده     » هـ، م، ع، الـف، ن «در دو بيت زير نيز با حروف
 :است

 چنانكه هست ضمير و دل مرا مضـمون ر بنده كه چون هي و مـيم پـر گـرهكه كا
                                                 

در اين نوع از تشبيه شاعر بخشي از شكل ظاهري يكي از حروف الفبا را تجريد كرده آن را مشـبه  «. اين نوع تشبيه، به تشبيه حروفي معروف است .1
  .اند ازين دست تشبيهات ساخته …رودكي، فرخي، مسعود سعد، خاقاني، انوري و). 389: 1380، نژاد انيحاج(» به قرار ميدهد
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كه باد قامت بـدخواهت از كـژي چـون     به عون عين عنايت الف صفت كن راسـت
  )316:ديوان(  

او بعد . ساخته است» پارس«شايد مجد يكي اولين كسي باشد كه تصوير زير را در مورد 
گونه از پارس ياد ميكنـد؛ گـو    اي فارس بعد از پايان كار اتابكان، ايناز دگرگونيها و آشفتگيه

  :اينكه همه چيز پارس دگرگون شده است؛ حتي نام آن
چــو قلــب خــويش مــرا داد تشــنگي چــو  پرآب است و در كنار محيطپارساگرچه 

  )179:ديوان(  

  :است» ناداني«بيين معناي ها، ت از ديگر ظرافتهاي مجد در استفاده از شكل مقلوب واژه
 از بــد نفــس اگــر خــود مــه دوران باشــد  زآن كه دگرگون نشـودينادان چه ده پند
 و آن سان باشـد  رتيهمچنان باز بدان س از حــال دو صــد بــار دگــرشيبگــردان گــر
 باشـد  نـادان  نـادان قلب همان  يچون كن بـه قلـميصورت نادان چو نگار نيبب خود

  )567:ديوان(  

  تصويرسازي با اصطلاحات شعري 
مثـل ايـن بيـت كـه در آن     . منـد اسـت   مجد به آوردن اصطلاحات ادبي در شعر خود علاقـه 

  .را در جايگاه هجو به كار برده است» شعر مزحوف«اصطلاح 
 شـــعر مزحـــوفي  بـــه ثقيلـــي چـــو    بـــه عســـيري چـــو خـــط مرمـــوزي

  )650:ديوان(  

وانند، در مقابل زحاف كه بر تغييرات جايز اطـلاق  تغييرات غير مجاز را در شعر، زحف خ
مجد گاه از فضـاي  . و مزحوف اسم مفعول از زحف است) نامه دهخدا ذيل زحف لغت. (كنند

 :آيد و خود را در جايگاه خالق شعر، عرضه ميدارد درون شعر بيرون مي

 الحـال  ز عشق ياد كـنم چنـد بيـت وصـف     شد خـرج و تنـگ شـد ميـدان قافيهاگرچه 
  )291:ديوان(  

 زانكه مستغني است از آغاز و پايان داشتن نـدارد مـدح تـومطلـعومقطـعاز تسلسل 
  )324:ديوان(  

 تـر كـرد   چنان كه توسن فكـر مـرا حـرون    ميـدان اسـتگيـر و تنـگشعر عنـان رديف
  )230:ديوان(  

انديشـيهاي   و قافيـه مندي حاصل استغراق شاعر در شـعر و آداب و اصـول آن    اين علاقه
اي مثـل   طُرفه اينكه در تاريخ ادب فارسي، شعراي متعلق به هر صنف و حرفه. دم است به دم
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لغات و اصطلاحات و معاني مربوط ... منجم، طبيب، دهقان، آهنگر، خباز، منطقي، متصوف و 
ود اشـاره  اند؛ اما شاعران كمتـر بـه مـواد كـار خ ـ     به حرفة خود را به وفور در شعر وارد كرده

شناسـيِ كـاربرد    هاي هرچند اندك، بيگمان در مطالعـة تـاريخ   همه اين اشاره با اين. اند كرده
ع عميـق او در     بيت دوم ربـاعي زيـر نشـان   . اصطلاحات شعري، سودمند هستند دهنـدة تتبـ

 : قوافي است

 پذير چون عقل هنرجوي و چو دل عيش اي چون تـو جـوان نبـوده در عـالم پيـر
 همچون رخ خوب توست كش نيست نظير چيسـتقافيـهبدي كه سرخ راپرسيده 

 )757:ديوان(  

 قالبهاي شعري
: اين قوالب بر اسـاس بيـت چنـين اسـت     تعداد. اشعار مجد همگر در پنج قالب شعري است

و ) بيــت 876(، غــزل )بيــت 1100(، ربــاعي )بيــت 1568(، قطعــه )بيــت 2250(قصــيده 
گونه كه مشخص است قصيده و قطعه كـه دو قالـب شـاخص     همان. 1)بيت 407(بند  تركيب

تعداد رباعيات او نيـز  . سبك خراساني هستند، بيشترين بسامد را در ديوان مجد همگر دارند
و نشانگر اين اسـت  ) غزل 100حدود (تعداد غزليات او كم . در مقايسه با معاصرانش بالاست

ه است؛ اين در حـالي اسـت كـه غـزل،     كه هنوز اصالت غزل را در سبك خود احساس نكرد
نكته قابل ملاحظه اينكه مجد بـه مثنـوي نپرداختـه و در    . قالب و نوع ادبي برتر عصر اوست

در زيـر،  . انـد  اين مشخّصه يكي از معدود شعراي قديم است كه به مثنـوي گـرايش نداشـته   
 ـ     ل مينمايـد،  بعضي از مواردي كه در بررسي قالبهاي شـعري ديـوان او، جـذّاب و محـلّ تأم

  .معرفي شده است
  

  قالبهاي بديع شعري
نظيـر و   اي مقتضب، قسمي آرايش در قافيه تعبيه كرده كه در نوع خـود كـم   مجد در قصيده

اي متفـاوت بـا    قافيه هستند البته با قافيـه  در اين ساختار تمام مصراعهاي فرد هم. نادر است
  :مصراعهاي زوج

 فخر دارد پـارس بـر كـلّ اقـاليم زمـين
 

  كانون وداد و داد و دين از مكان چون هست

 رايــي شــهريار راســتين خوانــدش از راســت خسرو عـادل ابـوبكر آنكـه راي راسـتان
                                                 

بندي نـاقص و مغلـوط اسـت و اشـعار بـه نظـم صـحيحي         بنديهاي ديوان چاپ احمد كرمي است و اگرچه اين تقسيم اين فهرست بر اساس بخش.  1
اميد است كه در آينده، پژوهشـگران دلسـوز،   . بنديهاي اين چاپ را پذيرفتيم نيست، ناگزير تقسيمبندي نشده است، چون متن ديگري در دست  بخش

  .متني منقحّ از ديوان مجد همگر فراهم سازند تا تحقيقات دقيقتري را دربارة او شاهد باشيم
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 بخشي كه دريا ريزدش از آسـتين وان جهانبختــي كــه دولــت زايــدش از آن جــوان
 )350:ديوان(  

نوآوري مجد در  ).481: ، رستگار فساييارسيانواع شعر ف( . اين روش از اختراعات قطران تبريزي است
بجـز  (تمام ابيـات  ) انتهاي مصراع دوم(و عجز ) انتهاي مصراع اول(اين است كه بين عروض 

بـه  » ا«تبـديل مصـوت بلنـد    (برقرار كـرده اسـت   ) اقتضاب(، آراية جناس اشتقاق )بيت اول
  ). »ي«

  آوردن تغزل در پايان قصيده و تجديد مطلع در غزل
ن تغزل در پايان قصيده روشي نادر است كه شاعران ديگر از جمله فلكـي شـرواني نيـز    آورد

اي وقتي ميخواهد شروع به تجديد مطلـع   مجد در پايان قصيده. اند ازين شيوه استفاده كرده
  :كند، اينگونه قصيده را به غزل ميپيوندد

 الحـال  فز عشق ياد كنم چنـد بيـت وص ـ   اگرچه قافيه شد خـرج و تنـگ شـد ميـدان
 كجايي اي قـد تـو سـرو بوسـتان وصـال      كجـــايي اي رخ تـــو نوبهـــار بـــاغ جمـــال

  )291:ديوان(  

بيتي ديگـري سـروده    9بيتي تجديد مطلع كرده و غزل  19جايي ديگر، در پايان غزلي 
  . است

ــرده  به خواب در سحري اين غزل ز پردة راست ــماع ك ــلام  س ــيح ك ــي فص  ام از بلبل
ــنم ــت آن ص ــدامكجاس ــيم ان ــروقد س  كجاست آن بت خورشـيدروي مـاه غـلام    س

  )303:ديوان(  

او غزلـي  . مجد همچنين جايي ديگر در انتهاي يك غزل دوبار تجديد مطلع كرده اسـت 
  : بيتي را اينچنين به غزل بعد متصل ميكند 28

ــرار    چنان ز پردة عشّاق ايـن غـزل بسـرود ــردة اسـ ــاق پـ ــت ز عشـّ ــه برگرفـ  كـ
ــار   صبح نشيند كسي چنين بيكاربه وقت  ــاده بي ــز و جــان ب  مخســب ســاقي برخي

 )249:ديوان(  

  :بيتي ديگري ميسرايد و آن را هم با استادي به غزلي ديگر ميپيوندد 10سپس غزل 
 بدان خوشي كه ز جانم برفت صبر و قـرار  جواب داد كه هين گـوش دار پـس برخوانـد

 ــ    ــاد به ــوي ب ــوروز ب ــم ن ــه موس ــا ب ــزار   ارخوش ــل از گل ــبحدم آواز بلب ــه ص ــا ب  خوش
  )250:ديوان(  
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حقيقتاً نميتوان نامي بر ايـن  . بيت است 49كه در مجموع تعداد ابيات اين قالب شعري 
  .قالب نهاد

  قصيده موشّح
اى نگاه دارند كه چون جمـع كنـى    در اول هر مصراع حرفى يا كلمه«آن است كه » موشحّ«

اي  مجد همگر قصيده ).394: شمس قيس رازي في معايير اشعارالعجم، المعجم(» باشد اسمى يا شعرى يا دعائى
  :دارد به مطلع

ــم ــه اعظـ ــلاطين شهنشـ ــدايگان سـ ــم    خـ ــك عج ــرب آرزوي مل ــن ع ــد دي  امي
 )296:ديوان(  

كه از كنار هم نهادن حروف اول مصراعهاي اول و دوم اين قصيده، دو بيت زير به دسـت  
  :آيد مي

 شـــاه ســـلطان حـــق مظفـــر ديـــن     بخــــش تخــــت نشــــينخســــرو تــــاج
ــه ــرك كلـــ ــپهر تـــ ــه دارد ســـ ــين   آن كـــ ــر نگــ ــوم زيــ ــه دارد نجــ  آن كــ

الخط قديم ب و پ، دال و ذال، ك و گ، ج و چ به جاي هم به كار رفتـه   البته بنابر رسم
  .اين قصيده موشحّ و يكي از قديمترين قصايد موشحّ فارسي است. است

  
  معماسازي

 يكي از خصايص شعر مجد«: ر باب معماسازيهاي مجد همگر چنين مينويسدسعيد نفيسي د
همگر آن است كه وي و امامي نخستين شعراي ايرانند كه معما را به طرزي كـه پـس از آن   
ايي و جـامي و      مخصوصاً در قرن نهم بسيار متداول شده است و شعرائي ماننـد شـريف معمـ

اند و پيش از ايشـان تـا    اند، سروده يار ورزش كردهالدين علي يزدي و ديگران در آن بس شرف
ام و ديگـران كـه پـيش از     ام در اشعار ديگران معما را بدين روش نيافته جايي كه من جسته
در ) 1121: مجدالـدين همگـر، نفيسـي   (» .انـد  اند به روشـي ديگـر رفتـه    ايشان معما سروده

دقـت در شـكل كلمـه و مختصـات      معماسازي اغلب يك كلمه مورد نظر است و معماساز با
  :معماسازيهاي مجد به چند دسته تقسيم ميشود. لفظي آن به ساختن معما ميپردازد

اكثر معماهاي مجد همگر بوسيلة حـروف ابجـد سـاخته    : معماسازي با حروف ابجد -الف
  :است نقل ميشود» هدهد«براي نمونه معمايي كه جواب آن . اند شده

 نامش به حساب جمله آمد ده و هشـت  د يــا دشــتمرغــي كــه بــه كــوه جــاي گيــر
 هرچند كه هجده است حالي ده گشـت  هـــر چـــار حـــروف نـــامش ار قلـــب كنـــي

  )663:ديوان(  
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  تقسيم كلمه به چند جزء توضيح هر جزء -ب
 كه از دو نام دو چيز است رفتـه در افـواه   ز لطف شامل تو التماس من چيـزي اسـت

 …دوم مصحف آن كو خورد به جاي گياهمن تـو يكـينخست لفظش از اسـماء دش ـ 
  )656:ديوان(  

با تقسيم كلمـه بـه   . كرده است» خرگاه«شاعر در اين قطعة معمايي، از ممدوح تقاضاي 
برشمرده و جـزء ديگـر را بـا تبـديل     ! دو جزء خر و گاه، جزء اول را از اسماء دشمن ممدوح

نيـز نگـاه شـود بـه معمـاي      . دشمن دانسته اسـت  ، خوراك همان)تصحيف(» ك«به » گ«
  .ديوان 588صفحه 
  ونه كردن كلمه رقلب و وا -ج

ــدوخت ــويش ان ــام خ ــب ن ــون قل ــرد چ ــردد   م ــم گــ ــن دور محتشــ ــدر ايــ  انــ
ــردد    چــون از ايــن رمــز گشــت خــالي مــرد ــم گـ ــه ضـ ــامش ز غصـ ــتح نـ  فـ

  )663:ديوان(  

رد « است و تبديل فتحة كلمه» درم«كه وارونة لفظ مرد،  رد «بـه ضـمه فعـل    » مـ را » مـ
دور شـود، مـرگ او قطعـي    ) درم و مال اندوزي(به اعتقاد شاعر اگر مرد از اين رمز . سازد مي

  .است
ء يا مقصود خود كه با تشبيه هيئت آن به  در اين روش، مجد با توصيف شي: چيستان -د

  : سازدديگر همراه است، معماي خود را ميهيئتي 
ــنگين و ــت سـ ــاري چيسـ ــدورحصـ  …شــبه رنــگ و كمــرش المــاس پيكــر  مـ

 …بـــه زيـــر آن حصـــار انبـــوه لشـــكر  بــه بــالاي حصــار ابــري دخــان رنــگ
  )660:ديوان(  

در اين قطعه با تشبيه ديگ غذا كه بر روي آتش در حال جوشيدن اسـت، بـه حصـاري    
و تشبيه اي شكل، و تشبيه آتش به انبوه لشكري از روميهاي غرّان و سركش،  سنگي و دايره

  .تشبيه مركبّ به مركبّ گسترده و زيبايي خلق كرده است …شعلة آتش به ناوك زر و
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  نتيجه
قصايد مجد از لحاظ سبكي دنبالة كار شاعران بـزرگ خراسـان و آذربايجـان نظيـر معـزيّ،      
. انوري، سنايي، خاقاني، ظهير فاريابي، مجير بيلقاني، سيدحسن غزنوي و ابوالفرج روني است

ل نيز شعر او ادامة راهي است كه از قرن ششم پيدا شده و در قـرن هفـتم بـه كمـال     در غز
الدين اصفهاني،  ميرسد و در طول اين راه شاعراني چون ظهير، انوري، سنايي، خاقاني، جمال

هاي قابل توجهي از تأثر مجد همگر از اين شـاعران   نمونه. اند سيف فرغاني و سعدي قدم زده
  . د استدر ديوان او موجو

مجد در استفاده از فنون بديع، شاعري تواناست و در ديوان او تقريباً بيتي نيسـت كـه از   
. هاي لفظي و معنوي رايج زمان خود نظير انواع جناس، ايهام و تكرار خالي باشد يكي از آرايه

در بحث صور خيال نيز بيشترين علاقة او به تشبيه است كه بيشتر به صورت تشـبيه بليـغ،   
استعاره نيز هم به صورت استعاره مصرّحه و هم مكنيه در . ضيل و مضمر نمود يافته استتف

  .شعر او فراوان است
هاي متـداول، بـا كلمـات و حـروف الفبـا،       مجد همگر در كنار انواع و اقسام تصويرسازي

هـاي شـعري نيـز صـاحب      او در مبحث قالب. اصطلاحات شعري نيز تصويرسازي كرده است
او صـاحب  . است كه بعضي از آنها خاص خود اوست و در جايي ديگـر ديـده نشـد   ابتكاراتي 

  .هاي موشحّ و نيز داراي سبكي خاص در معماسازي است ترين قصيده يكي از قديم
  
  منابع

: ، نيمة دوم، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران)1378(بيگ  آتشكده آذر آذر بيگدلي، لطفعلي
  .انتشارات اميركبير

تصحيح علامه ، ب)1360( قيس الدين محمد بن شمس، رازي،  ايير اشعارالعجمفي مع المعجم
، بـا مقابلـه بـا شـش نسـخه خطـي قـديمي و تصـحيح         قزوينـي محمد بـن عبـدالوهاب   

  زوار  :تهران. س رضويمدر ]محمدتقي[
  .نويدانتشارات : شيراز،)1380(، رستگار فسايي، منصور  انواع شعر فارسي

د معـين     ،)1362(تبريـزي، محمدحسـين    ابن خلفبرهان قاطع  : تهـران . بـه اهتمـام محمـ
  .اميركبير

  .فردوس: ، چاپ هفتم، تهران)1376(، شميسا، سيروس )با تجديد نظر و اضافات(بيان، 
، ترجمـه  )1371. (آ. تاريخ ايران، از آمدن سلجوقيان تا فروپاشـي دولـت ايلخانـان بويـل، ج    

  .شارات اميركبيرمؤسسه انت: ، تهران5حسن انوشه،جلد 
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  .انتشارات فردوسي: تهران. 1/3، ج )1373(االله  تاريخ ادبيات در ايران ، صفا، ذبيح
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي تـا پايـان قـرن دهـم هجـري ، نفيسـي، سـعيد،        

  .كتابفروشي فروغي: ، تهران)1344(
  .ور ش ك ول ن  ي ش ن م  ع طب م :ور پ ان ك،)1292(تذكرة حسيني ، دوست سنبهلي، ميرحسين 

، تصـحيح ادوارد  )1318(الشعّراء ، دولتشاه سمرقندي، اميـر دولتشـاه بـن علاءالدولـه      تذكره
  .دارالفنون كمبريج: براون، انگلستان

د      العـارفين اوحـدي بليـاني، تقـي     العاشقين و عرصات تذكرة عرفات د بـن محمـ الـدين محمـ
جلـد، چـاپ اول،    7سيد محسـن نـاجي نصـرآبادي،   ، مقدمه، تصحيح و تحقيق )1388(

  .اساطير: تهران
د مظفـّر حسـين        ، بـه تصـحيح و تحشـيه    )1343(تذكره روز روشـن ، صـبا، مولـوي محمـ

  .انتشارات كتابخانه رازي: زاده آدميت، تهران محمدحسين ركن
 ،رّزاق بن احمدالدين ابوالفضل عبدال كمال،  فوطى  ابن الالقاب في معجم دابالآ  مجمع  تلخيص

   .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران ،تحقيق محمد الكاظم،)1374(
، بـه كوشـش ايـرج افشـار،     1/3، جلـد  )1340(جامع مفيدي ، مستوفي بافقي، محمد مفيد 

  .انتشارات كتابفروشي اسدي: تهران
  .ور ش ك ول ن  ي ش ن م  ع طب م: ور پ ان ك ،)م 1871(  وح ن  ن ب  ي ل ع لام رغ ي مآزاد بلگرامي، ،  ره ام ع ة زان خ

، تصـحيح و مقدمـه ادواردز،   )1934(الدين حسـين بـن علـي     ديوان ، ذوالفقار شرواني، قوام
  .پال كگال: لندن

 .انتشارات ما: ، به تصحيح و تحقيق احمد كرمي، تهران)1375(ديوان همگر، مجد 

  . نشر ميترا : ، تهران)1386(شناسي ، شميسا، سيروس  كليات سبك
، با مقدمه و تصحيح و تحشيه و تـراجم  )1336(الطوّائف ، صفي، مولانا فخرالدين علي  لطائف

  .شركت نسبي اقبال و شركاء: اعلام بسعي و اهتمام احمد گلچين معاني، تهران
  .نامه مؤسسه لغت: ، تهران)1373(اكبر  نامه ، دهخدا، علي لغت

  . 23-1117، ص 11، مجلهّ مهر،سال دوم، شماره )1314(مجدالدين همگر ، نفيسي، سعيد 
دانشكده  مجله ،)1380( رضا ينژاد، عل انيحاج، )يحروف هيتشب( يدر ادب فارس هيتشب ينوع

  .402تا  387 ، صص160شماره  ،1380زمستان ،دانشگاه تهران يو علوم انسان اتيادب
  .توس: تهران ،)1367(خانلري، پرويزهفتاد سخن 

  
  

  


